هزارمین* زادروز دکتر محمد مصدق
برخیز بار دگر ای پیر پرتوان


بُگسَل به‌دست طوق اسارت ز بردگان

بُگشای درب سعادت بروی‌مان


بِستان تقاص ملت ایران ز جانیان

کشور به‌دست اجانب فنا شده


ای مرد حق! تو عدالت به‌ما رسان

در هر گلو چه سخن‌ها که خفته‌است

تنها تویی تو! سخن‌گوی خلق‌مان

با مشت آهنین، آن‌چنان بکوب


هر آن دهان که کند مَدحِ خائنان

مزدور و دست‌نشانده‌ی بیگانه یک‌شبه

شد ناگهان حاکم شرع دین‌مان

شمشیر حق بِکَش ز غلاف، تا زنی

بر گردن سِتَبر این اراذلان

این جانیان بی‌خبر از مهر و عاطفه

ریزند به‌خاک، خون جوانان پاک‌مان

آبی به‌پاکی تو، ای چشمه‌ی حیات 

باید که تا بزداید نام نَحس‌شان

گفتی که نام وطن زنده مانَد و


یک ذره‌اش نرود ز دست‌مان

ایران اگرچه هنوز است برقرار


لاکن برند ثروت آن‌را به‌رایگان

ای نام تو محمد و کنیه‌ات صدیق


الحق که صادقی و مصدق، یک‌نشان

برخیز ز خاک چون‌که هنوز زنده ای

ای تابناک اختر سرزمین‌مان

ما را تو ره‌گُشای! ای هادی بزرگ 

با روح پر فتوح و با نطقِ پرتوان

دانم که می‌شنوی این ناله‌ی صبا


اُفتان و خسته‌ایم، تو بگیر دست‌مان

گراتس، تابستان ۲۰۰۸ میلادی

* مصدق هزارها سال خواهد زیست
